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 22/7/22 شنبهدو                                      41شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه مطلب ششم: مدلول امر عقیب الحظر

بحث در مطلب ششم راجع به مدلول امری است که پس از حظر یا توهّم حظر واقع شده است. بیان شد  که بیان گردید گذشتهدر 
مفصّلًا مورد و تحریر محلّ نزاع یعنی پیشینه تاریخی بحث امر اوّل و دوّم  امر قابل تعقیب است.که بحث از این مطلب ذیل چند 

 .می پردازیم و بیان قول مختار این مسألهبیان اقوال فقهاء در . در ادامه به ندبررسی قرار گرفت

م: بیان اقوال   در مسألهامر سول

 چند قول وجود دارد: اصولیّ  میان اندیشمندان در جهت دلالت امر واقع عقیب الحظر یا توهّم الحظر،

ل است که مراد از اباحه، اباحه بالمعنی الاعم یعنی  آنکه امر عقیب الحظر یا توهّم آن، دلالت بر اباحه دارد. ظاهر  است نآ قول اول
کما صرّح بذلک  هت می باشداستحباب و کرا ،وجوب ،که جامع میان اباحه به معنای خاص است عدم المنع و رخصة در فعل

رحمة الّه » 3مختار شیخ مفید ،ظریهّاین ن .2فی الوافیة «رحمة الّه علیه»ی کی عن الفاضل التونو ح 1فی القوانین «رحمة الّه علیه» قمّیالمحقّق ال

آن را منسوب به اکثر  6و آمدی در الاحکام 5عدّهدر ال «رحمة الّه علیه»و شیخ طوسی  4ی باشد، به شافعی نیز نسبت داده شدهم «علیه
 فقها دانسته اند.

                                                           
 «. و الأقوى کونه للإباحة بمعنی الرخصة في الفعل»، پس از ذکر اقوال می فرمایند: 98ایشان در قوانین الاصول، صفحه  - 1

ة الحظر أو الكراهة، بل إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة، أو في مقام مظنّ -و الحقّ: أنّ صیغة الأمر»، پس از ذکر اقوال می فرمایند: 47ایشان در الوافیة فی اصول الفقه، صفحه  - 2
لا تدلّ إلاّ علی رفع ذلك المنع التحریمي أو التنزیهي  -في موضع تجویز السائل واحدا منهما، کأن یقول العبد: هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك، فیقول المولی له: )افعل ذلك( 

فَإِذا قُضِیتَِ الصَّلاةُ فَانتَْشِرُوا فِي   و الندب: مثل وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصطْادوُا  فالإباحة: مثلب و الوجوب. ؛ و هو کالإذن في الفعل، أمر مشترك بین الإباحة و الند المحققّ أو المحتمل
 «. فَإِذاَ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقتُْلُوا الْمُشْرِکیِنَ حیَثُْ وَجدَْتُمُوهُمْ  و الوجوب: مثل  الْأَرْضِ

فَإِذا قُضیِتَِ الصَّلاةُ   و إذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذکر الحظر أفاد الإباحة دون الإیجاب کقول اللَّه سبحانه»می فرمایند:  03التذکرة باصول الفقه، صفحه ایشان در مختصر  - 3
 «. کْرِ اللَّهِذِ  إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَومِْ الْجُمعَُةِ فَاسعَْواْ إِلی  بعد قوله  فَانتَْشِروُا فِي الْأَرْضِ

وقال صاحب القواطع إنه ظاهر کلام الشافعي في أحكام القرآن وکذا حكاه عن الشافعي أبو »می فرماید:  111، صفحه 2زرکشی در البحر المحیط فی اصول الفقه، جلدد  - 4
عي الشیخ أبو حامد الإسفراییني في تعلیقه في باب الكتابة وقال في کتابه في الحسین بن القطان في کتابه وقال القاضي صار إلیه الشافعي في أظهر أجوبته وممن نقله عن الشاف

لی : وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضیت الصلاة أصول الفقه قال الشافعي في أحكام القرآن وأوامر الله تعالی ورسوله تحتمل معاني منها الإباحة کالأوامر الواردة بعد الحظر کقوله تعا
 «.علی أن الأمر الوارد بعد الحظر یقتضي الإباحة دون الإیجاب وإلیه ذهب جماعة من أصحابنا انتهیفانتشروا قال فنص 

فصل في حكم الأمر الوارد عقیب الحظر ذهب أکثر الفقهاء و من صنف أصول الفقه إلی أن الأمر إذا ورد »می فرمایند:  190، صفحه 1ایشان در العدّة فی  اصول الفقه، جلد  - 5
 «.حظر اقتضی الإباحةعقیب ال

إذا وردت صیغة افعل بعد الحظر، فمن قال إنها للوجوب قبل »در مقام بیان قول به دلالت امر عقیب الحظر بر اباحه می فرمایند:  149، صفحه 2ایشان در الإحكام، جلد  - 6
 «.ر الفقهاءالحظر ، اختلفوا ، فمنهم ... ومنهم من قال بأنها للإباحة ورفع الحجر لا غیر، وهم أکث
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م و نهی و منعی قبل  صادر شدهبه صورت ابتدائی امری است که حکم در  ،دلالت از جهت ،عقیب الحظر است که امر آن قول دول
باشد. لذا کسانی که معتقد به ظهور امر ابتدائی در وجوب شده اند، طبعا در امر عقیب الحظر هم باید قائل به  از آن وجود نداشته

 .در امر عقیب الحظر نیز نباید قائل به ظهور آن در وجوب شوند ،شوند و کسانی که آن را ظاهر در وجوب ندانسته اندوجوب 
، 3در معارج «رحمة الّه علیه» ، محقّق حلی2ّعدّهالدر  «رحمة الّه علیه» ، شیخ طوسی1ذریعهالر د «رحمة الّه علیه»سیدّ مرتضی  این نظریهّ، مختار

 می باشد. 5و بعضی دیگر از اعاظم 4در مبادی «رحمة الّه علیه» علّامه

مقول  البتهّ ما قائلی برای این قول پیدا نکردیم. فقط  مل دارد.امر واقع عقیب الحظر دلالت بر ندب و استحباب ع است که آن سول
 .6«هو محکیّ عن بعض» :دنمی فرمایصاحب مفاتیح الاصول 

عامّه از  یاین قول را به بعض «رحمة الّه علیه» . محقّق خراسانیداردوجوب  دلالت برن است که امر واقع عقیب الحظر آ قول چهارم
 لکن علی التحقیق، تمامی این اشخاص .می باشد 9و بیضاوی 8اشخاصی مثل قاضی باقلانی، فخر رازی که منظور 7نسبت داده اند

امر واقع قبل الحظر را دالّ بر وجوب می دانند. لذا می از آن جهت قائل به دلالت امر واقع عقیب الحظر بر وجوب شده اند که 
 .10به قول دوّم باز می گردد جمله قائلین به قول دوّم دانسته و مدّعی شویم این قولرا از  این اشخاصوانیم ت

                                                           

علی الوجوب أو  1 هو حكم الأمر المبتدأ، فان کان مبتدؤه 1و الصّحیح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر»می فرمایند:  40، صفحه 1ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد  - 1
 «.الندّب أو الوقف بین الحالین، فهو کذلك بعد الحظر

و قال »پس از نسبت دادن قول به دلالت امر عقیب حظر بر اباحه به اکثر فقهاء در مقام بیان قول مختار خود می فرمایند:  190، صفحه 1ه، جلد ایشان در العدّة فی اصول الفق - 2
 «.و لا اعتبار بما تقدم، و هذا هو الأقوى عندي  قوم: إن مقتضی الأمر علی ما کان علیه من إیجاب أو ندب أو وقف

 «. صیغة الأمر الواردة بعد الحظر کحالها قبله»می فرمایند:  56صول، صفحه ایشان در معارج الا - 3

 «.الأمر الوارد بعد الحظر، کالأمر المبتدأ عند المحققین»می فرمایند:  89ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه  - 4

و هو للشیخ و ابن زهرة و المحقق و العلامة و الشهید الثاني و »قام بیان قائلین به آن آمده است: ، پس از بیان این قول، در م115به همین جهت در مفاتیح الاصول، صفحه  - 5
 «. البیضاوي و حكي عن أبي إسحاق الشیرازي و القاضي أبي الطیب و أبي المظفر السمعاني و الراّزي بل نسب إلی أکثر المحققین الثاني

 .115مفاتیح الاصول، صفحه  - 6

 «. إلی المشهور ... و إلی بعض العامة ظهورها في الوجوب  نسب»می فرمایند:  45کفایة الاصول، صفحه  ایشان در - 7

الأمر الوارد عقیب الحظر والاستئذان للوجوب خلافا لبعض أصحابنا لنا أن المقتضي للوجوب قائم والمعارض الموجود »می فرمایند:  85، صفحه 2ایشان در المحصول، جلد  - 8
 «.معارضا فوجب تحقق الوجوب لا یصلح

 .242، صفحه 2نهایة السؤل، جلد  - 9
أن »، در مقام تعلیل برای نظریهّ مذکور می فرماید: 85، صفحه 2با رجوع به بیانات قائلین به این قول، این مطلب روشن می گردد. مثلاً فخر رازی در المحصول، جلد  - 10

واضح است که ایشان دلیل ظهور امر عقیب حظر در وجوب را ظهور ابتدائی آن در «. یصلح معارضا فوجب تحقق الوجوبالمقتضي للوجوب قائم والمعارض الموجود لا 
 وجوب می داند و اینكه مانعی از آن ظهور وجود ندارد.
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و شته در دلالت امر واقع عقیب الحظر، باید توقّف نمود، به این معنا که خطاب در این صورت اجمال دان است که آ قول پنجم
محقّق  و 2و محقّق خراسانی 1ندب و اباحه ندارد. این نظریهّ منسوب به امام الحرمین جوینی است ،ظهور در هیچ یک از وجوب

 می باشند. نظریهّقائل به همین نیز  «مارحمة الّه علیه» 3وییخ

و امّا اگر معلّق بر زوال علتّ  ؛دلالت بر وجوب دارد اگر معلّق بر زوال علتّ نهی نباشدالحظر  عقیبامر آن است که  قول ششم
فَإِذَا  »مانند آیه شریفه د نمایاین امر دلالت بر وجوب می  ،اگر حکم آن وجوب بوده لذا را دارد. نهی ، حکم ما قبلنهی باشد

. 5«وَ إِذَا حَللَْتمُْ فَاصْطَادُوا »مانند آیه شریفه د ماینر اباحه بوده دلالت بر اباحه می ؛ و اگ4«انْسَلخََ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتلُوُا المُْشْرِکِینَ 
 .6این تفصیل منسوب به عضدی است

، امر بعد از حظر دلالت بر همان وجوب و ندب هی محکوم به وجوب یا ندب بودهآن است که اگر متعلّق امر قبل از ن اما قول هفتم
 7صاحب فصول مختاردلالت بر اباحه دارد. این نظریهّ،  ،بوده باشد غیر از وجوب و ندب ،و امّا اگر حکم آن قبل از نهی ؛دارد

 .می باشد «رحمة الّه علیه»

م  نظریله استاد معظل

به این نتیجه رسیدیم که ظهور در  ،صادر شود امردر گذشته در مقام بررسی مدلول ظهوری هیئت امر و هر آنچه در مقام 
ه طریقی به دیگران تفهیم لزوم اجابت خواسته مولی بما انّه مولی بود که آن را بحکم عقلاء به  وجوب دارد و منشأ این ظهور

 صادر شده باشد صدور امر از جانب مولای آمر است، چه به صورت ابتدائی و قبل از نهی ،عقلاء این حکمتمام ملاک و  نموده
به همین دلیل  .ظر واقع شده است ایجاد نشدهکه پس از ح یمدلول ظهوری امر هیچ تغییری در ،و بر این اساس آنو چه پس از 

محفوظ می  ،شده و دلالت نهی بر منعاست که در مدلول نهیی که پس از امر واقع شده باشد، به حکم عقلاء تغییری ایجاد ن
                                                           

 «.حرمین وغیرهو منهم من توقف کإمام ال»، در مقام بیان قائلین به این قول می فرماید: 149، صفحه 2آمدی در الاحكام، جلد  - 1

و التحقیق: أنهّ لا مجال للتشبثّ بموارد الاستعمال، فإنهّ قلّ »، بعد از ذکر اقوال در مسأله در مقام بیان قول مختار خود می فرمایند: 178، صفحه 1ایشان در کفایة الاصول، جلد  - 2
رض التجرید عنها لم یظهر بعد کون عقیب الحظر موجبا لظهورها في غیر ما تكون ظاهرة فیه، غایة خالیا عن قرینة علی الوجوب أو الإباحة أو التبعیّة. و مع ف  مورد منها یكون

 «.الأمر یكون موجبا لإجمالها، غیر ظاهرة في واحد منها إلّا بقرینة اخرى کما أشرنا

ء من ذلك  و التحقیق هو انه لا یدل علی شي»ان قول مختار خود می فرمایند: ، بعد از ذکر اقوال در مسأله در مقام بی236، صفحه 2ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 3
 و در ادامه به توضیح و تبیین نظریهّ خود می پردازند.«  من دون فرق بین فطریتنا في مفاد الصیغة و ما شاکلها و نظریة المشهور في ذلك

 .6توبه/ - 4
 .2مائده/ - 5

و قیل إن علق الأمر بزوال علة »، در مقام بیان این قول می فرمایند: 43صاحب فصول در صفحه مرحوم بت داده شده است. مثلا این قول در کتب اصولی به عضدی نس - 6
 «.عروض النهي کان کما قبل النهي قال العضدي بعد نقله و هو غیر بعید

ء قبل الحظر إن کان وجوبا أو ندبا کان الأمر الوارد بعده ظاهرا فیه فیدل  ق عندي أن حكم الشيو التحقی»می فرمایند:  43ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه  - 7
 «. علی عود الحكم السابق و إن کان غیر ذلك کان ظاهرا في الإباحة کما ذهب إلیه الأکثرین
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به دلالت نهی بر و ملاک حکم عقلاء  1می باشد حکم عقلاء به نظر ما، مانند دلالت امر،. چون منشأ دلالت نهی بر منع باشد
طاعت مولای ناهی و لزوم اجابت او در طلب ترک، در نهی واقع عقیب الامر هم وجود دارد. لذا با وقوع آن الزوم حرمت، یعنی 
 ر دلالت ظهوری آن ایجاد نمی شود.تغییری د ،پس از امر

 ،دمی نمای نیز مر دلالت بر رفع لزومپس از ا ر که نهیهمانطو ،داردنیز دلالت بر رفع منع  ،البتهّ شکیّ نیست که امر پس از نهی
اقع بعد از نهی است، با منع وه مدلول امر وجوب کاجتماع این است که  بلکه به جهت ،دلالت ربطی به هیئت آنها ندارداین ولی 

و در حقیقت چون هر یک از  از نگاه عقل ممکن نیست ،ست، با لزوم انجاماین حرمة که مدلول نهی پس از امر از انجام و همچن
 وضوعگری به همان دلالت پیشین خود باقی هستند، از امر بعد از حظر که دلالت بر وجوب مامر و نهی واقع شده پس از دی

دارد، به حکم عقل رفع منع سابق را و از نهی بعد از امر که دلالت بر حرمت موضوع دارد، به حکم عقل رفع لزوم سابق را درک 
اینکه رفع لزوم سابق این در حالی است که رفع منع سابق موضوع، منافی با وجوب کنونی آن موضوع نیست. کما  می کنیم و

رفع الحظر و اباحه به  ییم امر بعد از حظر فقط دلالت برمنافی با حرمت کنونی آن موضوع نیست و این غیر از آن است که بگو
 معنای اعم دارد.

تثبیت حکم  کراهت و یاچیز دیگری مثل اباحه، ندب، و امّا دلالت هر یک از امر واقع عقیب الحظر یا نهی واقع عقیب الامر بر 
أُحِلَّتْ لکَمُْ بهَِیمَةُ الْْنَْعَامِ إِلاَّ »، به قرینه 2«إِذَا حَللَْتمُْ فَاصْطَادُو»که در آیه شریفه  گونهگذشته، نیازمند قرینه ای خاص است، همان

یْدِ وَ أَنْتمُْ حُرُم   در غیر معنای ظاهری « فَاصْطَادُو»د دیگر استفاده می شود که و نیز قرائن متعدّ  3«مَا یتُلْیَ عَلَیْکمُْ غَیْرَ مُحِلِّي الصَّ
، اقرب به واقع «رحمة الّه علیهم اجمعین» نظر قدماء یعنی شیخ، سیدّ مرتضی، علّامه ومحقّق عمال شده است. بنا بر ایناست خود

 .4می باشد

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
 سیأتی فی محلهّ ان شاء الله تعالی.البته به نظر بعضی، ملاک این دلالت مقدمّات حكمت و به نظر بعضی دیگر عقل است کما  - 1
 .2مائده/ - 2
 .1مائده/ - 3

و الذّي یدلّ علی ذلك أنّ الأمر إنّما یدلّ علی ما یدلّ علیه، »، در مقام استدلال بر این قول می فرمایند: 47، صفحه 1سیّد مرتضی در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد مرحوم  - 4
 «.فدلالته یجب ألاّ تتغیّر کانت هذه الصّفة لا تتغیّر بوقوعه بعد الحظر، لأمر یرجع إلی کونه أمرا، و إذا

و الّذي یدل علی ذلك: أن الاعتبار في هذه الألفاظ بظواهرها »در مقام استدلال بر این قول می فرمایند:  190، صفحه 1همچنین مرحوم شیخ طوسی در العدّة فی اصول الفقه، جلد 
ء من الكلام، و إذا ثبت ذلك و کانت صیغة الأمر و صورته بعد الحظر کما کانت قبل الحظر، وجب أن  متی لم نراع ذلك لم یمكننا الاستدلال بشيو موضوعها في اللغة، لأنا 

 «. یكون


